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 شناسی جدید های مطرح در تاریخ بیهقی بر اساس مکاتب روان نقد روانکاوانۀ چهره
 (ز، مزلو، آدلرجرفروید، را)

  دیسارا محمّ

  آرش مشفقی

 هچکید

تاریخ بیهقی، از جمله آثار متون ارزشمند و پرُسودی است که نگارندد  آن از تمداش شدگرد ای    

 ا  آرا و اندیشه   ایی از تضارب که در آن صحنه .است نویسندگی سود برُده و اثری ماندگار خلق کرده

ای دانا و زیرکدی اسدت    بیهقی نویسنده ابوالفضل .  ای گوناگون را به نمایش گذاشته است و شخصیت

که گویا خارج از گود بازی سیاست و حکومت نشسته و تمامی حرکات و رفتار ای بدازیگران صصدر   

را موشکافانه مورد بررسدی ردرار داده اسدت و  دیک حرکدت و      خویش را به نظاره نشسته و  مة آنها 

نقدد روانکاواندة متدون ادبدی، رویکدرد صلمدی       . رفتاری را از صُنع آفرینش خود فروگذار نکرده اسدت 

جدیدی است که از میان انواع رویکرد ای گوناگون نقد و بررسی آثار ادبی و  ندری سدر بدرآورده و    

حال با  ارمونی بهم پیوسدته    ای مستقل و در صین ان مختلف نقشتاریخ بیهقی با وجود داشتن بازیگر

 دای   تدوان از ایدن وییگدی در بررسدی     گرداند، که می چنین نقد و تحلیلی را برای این تحقیق میّسر می

مندی از  شناسی سود برد و شخصیت اشخاص و بازیگران صصر بیهقی را در دور  غزنویان با بهره روان

فرویدد، آدلدر، راجدز و مزلدو مدورد      :  ای بزرگانی چون شناسی جدید و نظریه  ای صلمی روان فرضیه

ها و یلای این پیو ش و جستجو صلل برخدی اتفاردات و ناکارآمدد    مطالعه و بررسی ررار داد، تا در لابه

 .حوادثی که موجب زوال و سقوط دور  غزنویان گردید نمایان ساخت
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 :مهمقدّ

ز کتداب بسدیار   نداش تداریخ بیهقدی معروفسدت یدت رسدمت ا       کتابی که امروزه در میان ما به

نداش    را بده  ندون آن الظّ اندد، حداج خلیفده در کشدف     لدف خواندده   ای مخت ناش را به بزرگیست که آن

بیهقی، ناش برده  ابوالفضلامع فی تاریخ ثبت کرده و جای دیگری ج "بیهقی واریخ ابوالفضلالتّ جامع"

ناصدری   محمود و جای دیگر تاریخ را، تاریخ آل جا آن بوالحسن بیهقی در تاریخ بیهقی یتا». است

ت داظا راً مجموع مجلّ. سبکتگین، خوانده است  را، تاریخ آل آن مؤلف . ناش نهاده است

شدده و  ریدت از    یدا تداریخ آل سدبکتگین خواندده مدی     واریخ التّد  اسم جامع ه گانه این کتاب ب سی

کده  این کتداب ارزشدمند بده  در ندامی      »( 3 :2531 ،ییسنف)« . ای آن نیز نامی داشته است رسمت

نگدری بیشدتر    و ژرف بیندی زنوی است که نویسند  آن بدا باریدت   غخوانده شود آیینة روشن صصر 

 :2532 بیهقدی، ) «.اش نقش بسدته اسدت  فتر ایّة توانای خود بر دم ای زندگی اجتماصی را با خا جلوه

 . شناسی منطبق و رابل بررسی است  ای صلمی جدید روان که با روش( 15

و نقیضی است کده  در    د، متفاوت و گاه ضدّ ای متعدّ تتاریخ بیهقی، صحنة نمایش شخصیّ»      

جستجو کند، شاید  ت خود را در آنتواند تصویری از شخصیّ ای با خواندن حوادث آن می خواننده

تی آفریننده حوادث مشابه در پهنة روزگدار نباشدد    ای شخصیّ تاریخ نیز چیزی جز تکرار این تیپ

آرا و   دایی از تضدارب   در تداریخ خدود صدحنه    در حقیقت ابوالفضدل بیهقدی  ( 9 :2533 ،حجازی)

 ا در رفتار  نگذارد که امروزه پس از گذشت رر  ای مختلفی را به نمایش می ت ا و شخصیّ اندیشه

. توان پیدا و جستجو کدرد   ا و رویکرد ا را می  ا ردّ پایی از آن اندیشه آدمیان و بعضی از حکومت

حاجدب صلدی رریدب،    چدون آلتونتداش،   تی اُبهّ ش و استوار و با صلابت و پُراندیتقابل افراد مثبت 

زوزندی کده نمداد    بوسهل  چون شخصی ا  ه زبیر و درست در نقطه ضعف آنحسنت وزیر و صبدالّ

 .توان مشا ده کرد می استق و چاپلوسی و فرصت طلبی لبی و تملّط نظری و ارتدار تنگ

ترین ادوار تداریخ ایدران بعدد از     ترین اسناد در یکی از مهمّّ تاریخ بیهقی، نه تنها یکی از مهم»       

راطدوری غزندوی، آییندة    ط امپن در دوران تسلّمعیّ  ی یت دوراسلاش است بلکه این اثر در وارع حتّ

وارعددی یددت رژیددم     فئددودالی پددس از اسددلاش اسددت کدده در آن چهددر     ةتمدداش نمددای جامعدد  
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 دای   برای حکومدت  لین بار فریدریش انگلساصطلاحی که برای اوّ -(شرری سمدسپوتی)شا ی ستم

است ای  بنابراین، این یت پیو ش  مه جانبه. د د را به تمامی نشان می -کار برد  جوامع آسیایی به

معمداری، شهرسدازی،    :جواندب زنددگی از جملده    ة مد  ،که در صین اختصدار و فشدرده بدودن آن   

 دا، پوشدا ، خدورد و خدورا ،      المثدل   ا و اصدطلاحات، ضدرب   واژه ینهشناسی، زبان و گنج روان

 (22و  21 :2530 ،طبری) «.گیرد می گذاری فرزندان و غیره را در بر شنا

کدردن   سخنرانی ،(Logos)روح و (Psyche)ة یونانیاز ترکیب دو کلم شناسی صملاً کلمه روان»       

روح  ةصقلی، از نظر لغوی به معندی مطالعد   ةشناسی یا فلسف دادن شکل گرفته است و روان یا درس

شناسدی،   و نقد روانکاوانه متدون ادبدی از منظدر روان   ( 9 :2533 ،محتشمی و  مکاران) «.بوده است

از میان انواع رویکرد ای گوناگون نقد و بررسی آثار ادبی و  نری رویکرد صلمی جدیدی است که 

 .سر برآورده است

اً در ردرن  ط دارد، تمامد شناسی امروز تسلّ ر روانکه بر تفکّ ،شناسی برجسته سه انقلاب روان»        

اش   ا فروید است که نظریده  که نخستین آن( 365 :2539 ، مکارل و  ج) «.بیستم روی داده است

 دا   مدین آن گدذارد و دوّ  تصویر یت انسان مخلوق غریدزه و تعدارر را بده نمدایش مدی      ةبر پای را

کندد و انسدان را    را دنبدال مدی   اسدکینر آن : شناسانی چون د د و روان نظر ررار میرفتارگرایی را مدّ

داندد و سدومین انقدلاب      ای ذاتی بدا حیدوان مدی    ی شبا تپذیر، سازگار و دارا جودی انعطافمو

کدرد مربدوط بده رفتار دای      گیری می شناس آمریکایی آن را پی شناختی، که آبرا اش مزلو، روان روان

 دا   گرایی، معتقد بود که  مه انسدان  شناسی انسان این گرایش جدید یعنی روان. تی انسان استما یّ

 . کنند ه به سوی تعالی حرکت میو اگر محیطی فرا م شود  مه بالقوّ خوب و شایسته احترامند

مدان را در ذ دن مخاطدب    گپردازی، ایدن   تادانه بیهقی در شخصیّف بسیار دریق و نقّیتوص»       

پرداختده   "تشناسدی شخصدیّ   روان"کند که گویی وی بیش از  ر چیز در اثر خدود بده    تقویت می

 (9 :2533 ،حجازی) « .است

فدرد در   ةان را به مطالعشناس شناسی تطبیقی، روان روند رویکرد ای پیو شی در روان ةتوسع       

، صداطفی و سیاسدی، سدبب     ا با  مدیگر از نظر اخلاردی  انسان  ای اجتماصی و برخورد ای محیط

 ای متقابل گردیده و در این میدان   شناسی اجتماصی، با رویکرد تحقیقات صلمی کنش پیدایش روان
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 Carl) ارل گوسدتاویونگ ک (Watson)تسونوا (Freud)م از فروید ای روانکاوی اصّ تئوری از انواع

Gustav Jung) آلفرد ادلر(Alfred Adler) و اریت فروش(Erich Fromm)     و غیدره اسدتفاده و بهدره

مندی از  با بهره ،در این مقاله نیز و ما .مورد بررسی ررار د ند را یتی افرادارفتار ای شخصّبرند ت می

گدذار از تداریخ بیهقدی را مدورد     ت رفتاری چند صنصر و صاحب منصب تأثیرات، شخصیّاین نظریّ

 .ایم دادهررار و بررسی مطالعه 

 

 :پیشینۀ تحقیق

پدردازی بده صندوان صنصدر نمایشدی و       ت ای مختلفی در خصوص شخصدیّ  مقالات و کتاب

 :اند داستانی در تاریخ بیهقی در طول سالیان گذشته به رشته تحریر در آمده است که از آن جمله

... ه رضدوانیان و  یّ، ردسد " ای نمایشی در تداریخ بیهقدی   ت ا و شخصیّ تنمایش شخصیّ" -2

 .2539تابستان  1ات تطبیقی، ش ای زبان و ادبیّ پیو ش ةفصلنام

، (پدردازی در تداریخ بیهقدی    ت ای شخصیّ بررسی شیوه) "داستان وارگی در تاریخ بیهقی" -1

 .2533، آبان و آذر 203، ش21ات داستانی، سادبیّ ةما نام... احمد رضی و 

، "ت آدلدر شخصدیّ  ةررسی احساس کهتری غزنویان در تداریخ بیهقدی بدر اسداس نظریّد     ب" -5

 .، تهران2593ات فارسی، بهمن  ای زبان و ادبیّ  شتمین  مایش پیو ش

 .، دانشگاه مشهد2539، جمال رضاییبیهقی،  ة، یادنام"بوسهل زوزنی در تاریخ بیهقی" -3

ا آنها به توصیف محد  نمایشدی و الگدوی     ای  مسو ب و پیو ش تمامی این تحقیقات که        

فاده صی و روشدنی در آنهدا اسدت   اند و از تحلیل تخصّ  ا را مورد بررسی ررار داده تساده از شخصیّ

گا ی از ابعاد روحی و رفتاری افراد آسعی بر آن است تا با شناخت و  هامّا در این مقال. نشده است

شناسدی   مکاتب جدیدد روان  ةها را بر اساس نظریت روانی آنشناخته شده در تاریخ بیهقی، شخصیّ

 .مورد مطالعه و نقد روانکاوانه ررار د یم
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 ت موضوعیّروش تحقیق و اهمّ

شناسدی و   کتدب روان  مطالعدة ای بدا   گیری از روش کتابخانه روش تحقیق در این مقاله، بهره

 دای اطلاصدات    مقدالات پایگداه   شناسی افراد و نیز استفاده از ت و روانات در ارتباط با شخصیّادبیّ

 .باشد صلمی معتبر دانشگا ی می

 دای مختلدف    شناسی موضوع جدید و رابل دفداع اسدت کده بدا بررسدی      ات و روانادبیّ لفیقت      

ت ایدن  یّد ای ارایده داد کده بدر ا مّ     ای آن توصیف بکر و تدازه  تتوان از تاریخ بیهقی و شخصیّ می

 . افزاید پیو ش می

 

 شناسی از دیدگاه روان  تتعریف شخصیّ

ت در اندد کده بدا ندوع تعریدف شخصدیّ       ات تعداریف بسدیاری گفتده   ت در ادبیّد برای شخصیّ»

شناسدان کداملاً    ت از دیدگاه مردش صادی نیز با دیددگاه روان شخصیّ. زیادی دارد ةشناسی فاصل روان

داد را جدز  ی رویدداد و روید  ت را تجلّد شخصیّ (Henry James)مز نری جی. ا و متفاوت استمجزّ

و  (Tomaszewski)کیسددتومددا شف (Probe)دانددد و در ایددن بیددان پددروب ت نمددیترسددیم شخصددیّ

توان از  م جددا کدرد زیدرا      ا را نمی تکارکرد ا و شخصیّ »: م صدایند یمزنیز با ج (Barth)بارت

 (33: 2539 ،رضوانیان و  مکار) «.متقابل دارند و یکی مستلزش دیگری است ةرابط

ارتباس شده است و در اصدل  ( Persona)لاتین پرسونا   ت در انگلیسی از واژشخصیّ ةمکل»        

 دای یوندان باسدتانی بده صدورت زده       ان تئاتر در نمایشنقابهایی دارد که توسط  نرپیشگاشاره به 

ت دلالدت بدر   بنابراین، مفهوش ابتدایی شخصیّ. نقش آنان نیز بود  شد و در صین حال در بردارند می

 دای   داشت کده یدت فدرد در ایفدای نقدش     ( Superficial socialimage)سطحی اجتماصی  ورتصّ

که افراد به اطرافیان ( Public personality)ت صمومی یعنی یت شخصیّ. کرد خاذ میزندگی آن را اتّ

ت، یکدی از  شناسی اصطلاح شخصیّ ولی در روان( 3: 2539 ، مکار جل و ) «.دادند خود نشان می

ع و گستر  پیچیدگی، تنوّ. که وجود دارد ترین مفا یمی است ابین و در صین حال جذّانگیزتربحث
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ای است که دستیابی به یت تعریف فراگیر، پایدار و مورد ربدول از آن   شمول این اصطلاح به اندازه

 .نماید را نه تنها دشوار، بلکه غیر ممکن می

سازمان یافته دایمدی و ما یدت ادار     نخویشتت را به صنوان شخصیّ( Carl Rogers)کارل راجزر 

 .  ای ما ررار دارد گیرد که در مرکز تماش تجربه شده از نظر ذ نی در نظر می

ت را به آن چیزی کده یدت فدرد وارعداً  سدت      شخصیّ( Gordon Allport)پورت گوردون آل»      

سدانی را را نمدایی    دای ان  تکه تماش فعالیّ( ”Internal “somerhing)"چیز درونی".کند تعریف می

 دای   زندگی بر اساس سلسله بحران( Erik Erikson)برای اریت اریکسون . د د کرده و جهت می

فرویدد سداختار    دوا زیگمد امّد . آمد ای آنهاست ت کارکرد پییابد و شخصیّ شناختی جریان می روان

 (3: مان) «.داند می( Superego)خود و فرا( Ego)، خود (ID)را ترکیبی از سه صنصر نهاد  ،تشخصیّ

 دای فدردی را    تداند کده تمداش فعالیّد    ای از صوامل درونی می آلپورت، شخصیتّ را مجموصه»      

ای سدازمان یافتده از صدادات     پدر رفتارگرایی، شخصیتّ را مجموصه (Walther)والتر. د د جهت می

 (39: 2533محتشمی و  مکاران، )« .پندارد می

ات و یا مدت تماش رفتار ای  ر فدرد  خصوصیّ ةت مجموصشخصیّ (Glasser)به نظر گلاسر»        

جامعده و صوامدل ارثدی و نیدز      ،یابدد و در تکدوین آن، خدانواده    بازتداب مدی   "مدن "است کده در  

 ایی که شخصاً   چگونگی برداشت دیگران نسبت به ما و ارزیابی. سزایی دارند هفیزیولوژیکی تأثیر ب

 ( 109 :2563 ،زاد نیت) «.ت ما استشخصیّ مبیّنآوریم  از خود به صمل می

توان تعریف جامعی راجع به شخصیتّ  صقیده دارند که نمی (Lindzey)و لیندزی (Hall) ال»       

 دا   خوا د شخصیتّ را تعریف کند معمولاً از واژهشناس ب گر ورتی یت روانصبارت دی به . ارایه داد

و لدذا تعریدف   . کندد  بدر آن گدرایش دارد اسدتفاده مدی    ة خود ویا مکتبی که و مفا یم رایج در نظریّ

شود که فرد برای توصیف رفتدار افدراد     ایی می  ا، مفا یم و ارزش شخصیتّ شامل گرو ی از واژه

 (21: 2533 ان،پاشا و مکار)« .برد کار می بر اساس مکتبی که به آن معتقد است به

 

 گرایی تحلیل وجودی یا وجوددرمانی انسان

 (Existeh tial Therapy)هقیدر تاریخ بی
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و فلسدفة اگزیستانسیالیسدم بده صندوان یدت       " ستی"یا  "وجود"واژ  اگزیستانس به معنی 

ة شئون اجتماصی و فر نگدی نشدان داده   نهضت، نوصی انقلاب یا دگرگونی است که خود را در کلیّ

 دای   سدو، اندیشده  گدو  و پیکا   دای وان  اشدی  ای داستایوفسکی، کافکا، آلبرکامو، نقّ نوشته. است

 .  ای بارزی از این نفوذ  مه جانبه است جلوه...  ایدگر، سارتر، مارتین بوبر و غیره 

داند کده   وجودگرایی، انسان را موجودی در حال تحوّل و پیوسته در جریان بودن و شدن می       

بده  . ت داردگیری و ربول مسدئولیّ  ال است و ردرت تصمیمل، شخص فعّدر جریان این تغییر و تحوّ

اش و  که من به صنوان یت انسان از چه مواد شدیمیایی سداخته شدده    نظر از این صبارت دیگر، صرف

اصل این است که من در این نقطدة زمدانی و مکدانی وجدود     . کنم  ایی صمل می تحت چه مکانیسم

جداش  دارش و مشکل من این است که چطور به این حقیقت وارف شوش و در این رابطه چه کداری ان 

بخشدد و   دانند که به حیات وارعیتّ مدی  پیروان این اندیشه، مر  را حقیقت مطلق زندگی می. د م

 ای مکتب اگزیسدتانس   ابر اش مزلو و کارل راجرز از داده». شود باصث جوش و خروش زندگی می

 شناسی انسانی خود که تأکید به زمان حدال و توانمنددی ذ ندی مراجدع در تغییدر      در راستای روان

 دای   نگرش و اصطلاح رفتار دارد کاملاً سود بردند و مکتب خود را بر اسداس نهضدت توانمنددی   

 (506 :2563 ،نیکزاد)« .سوی خود شکوفائی استوار ساختند   انسانی بهبالقوّ

که محتدوای کدار    یکی این. توان از چند جنبه بررسی کرد از نظر روانکاوی کار  نری را می»       

 دا از   ت داستان و روابط آنکه یت یا چند شخصیّ نظر روانی تحلیل شود، دیگر اینطور کلی از  به

« .ه ردرار گیدرد   دا مدورد توجّد     ای رواندی آن   ای ناخودآگاه و کشمکش شناسی و انگیزه نظر منش

در نگاه اوّل بایدد ببیندیم   . شود ت نویسنده زده میبی  م به شخصیّی نقو گا ( 33 :2533 ،صنعتی)

صلی در این کتاب صظیم چیست؟ آیا این کتداب تداریخ اسدت، داسدتان زنددگی اسدت،       که مسئلة ا

اسدت، اصدولاً خدود بیهقدی بدا چده فلسدفة        ...  دا و   حکومتی یا روایت فتوحات و ناکامی  گزارش

تدرین شدرط انسدان بدودن     ّ دانیم که آگا ی در کندار خدود، مهدم    وجودی به آن نگریسته است؟ می

که مسلّم اسدت،   آن. توانند در کنار  م ررار گرفته باشند دگریزی نمیخِرد و خِر. شود محسوب می

شدمرد کده بده حیدات      ابوالفضل بیهقی، با خِرد و خِردورزی مر  را یت حقیقتّ مطلق زندگی می

بخشد و باور رلبی دارد که جهانی پس از مدر  وجدود دارد و بددان سدبب اسدت کده        وارعیتّ می
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یدی کده زمانده د دد،      و خردمند آن است که به نعمتی و صشوه»  .شمرد زندگی را خوار و حقیر می

و در آن باید کوشید . محابا باشد از باز ستدن که سخت زشت ستاند و بی فریفته نشود و بر حذر می

که آزادمردان را اصطناع کند و تخم نیکی بپراکند  م این جهانی و  دم آن جهدانی، تدا از وی نداش     

 (.133 :2532 ،بیهقی) «.نیت یادگار ماند

لّدا مدن اتدی اِ ببقلدب     ا که آشکار خوا د بود روز ریامت، یوش لاینفعُ مأل و لابنُون اِو بسا راز"     

و سخت بزر  حمارتی دانم که کسی از بهر جاه و حُطاش دنیا را خطر ریختن خون مسلمانان . سلیم

و حقیقت آن ایدزد، صزّذِکدرُه،   ».خوانیم د  شتم در باب صلح ترکمانان میدر مُجلّ( 630 : مان)کند 

محابا و داوری صادل و دانا،  تواند دانست و از این روش کس نمانده است و ریامتی بود و حسابی بی

ایدزد صزّذکِدرُه، صدلاح بدارزانی دارد بحدق      ! و بسیار فضیحتها که از این زیرزمین بدر خوا دد آمدد   

بیهقددی دربددار  مکتددب تحلیددل  بهرحددال اصتقدداد فلسددفی  ( 323:  مددان) «.الجمعددین محمدوالدده

 .  ای کتابش  ویداست از خلال خطبه( گرایی اگزیستانس یا انسان)وجودی
 

 شناسی ساختمان شخصیّت بر اساس مکاتب كلاسیک روان

 کتب روانکاویمگذار  بنیان (Sigmund freud)فروید  زیگموند -2

. حدال منحصدر بده فدرد     ر انسانی، خود به تنهایی دنیایی است به غایت پیچیده و در صین »

جامعة انسانی خود دنیایی است مرکب از دنیا دای منحصدربه   . تماس دو انسان، تماس دو دنیاست

 ای فرد یا افراد اسدت کده شدامل     و شخصیتّ، بیانگر آن دسته از وییگی»( 23 :2535 ،امامی) «فرد

 (5 :2536 ان،پبروین و  مکار) « است الگو ای ثابت فکری، صاطفی و رفتاری آن

ت انسدان  شود که بدون ملاحظات غیرصلمی، شخصدیّ  شناسی شمرده می فروید، نخستین روان       

ت انسان را به کوه یخی تشبیه کرد که رسدمت اصظدم   را زیر تیغ تشریح روانکاوانه کشید و شخصیّ

او سداختار شخصدیبتّ   . بدنه حجیم آن در زیر آب و تنها بخش کوتا ی از آن از آب بیدرون اسدت  

 .را  دف ررار داد و آن را به سه جزء اصلی تقسیم کرد "من"

2-2- ID    اسدت و از   "ناخودآگداه "یا نهاد، نمایند  بخش ذاتی و غریزی است کده جایگداه آن در

 "نهداد "صبارت دیگدر    ای نامعقول رفتار آدمی است، به نهاد شامل تکانه. کند ت پیروی میاصل لذّ

 ! ای اجتماصی دارد ن در نظر گرفتن ررارداد ا و وارعیتّمیل به ارضای فوری تماش نیاز ا بدو
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1-2- Ego دای نهداد و مواندع و     بدین خواسدته   "پویشدی  روان"یا خود، این بخش در فرایند رشد 

نقاب و سپری اسدت کده    (ego)صبارت دیگر کند و به پیروی می "اصل وارعیتّ"شرایط موجود، از 

 صمدتاً صملکرد این بخش از شخصیتّ، حدلّ . دارد صون میفرد را از تجاوز نهاد به رلمرو وارعیتّ م

 .  ای نهاد با وارعیتّ موجود است تعارر و تضاد بین خواسته

 ای گرو ی اجتماصی اسدت کده    ، نمایند  ررارداد ا،  نجار ا و ارزش(Super ego)فراخود  -5-2

رفتدار  )وای فراخود شامل بایدد ا اجمالاً محت. شوند  ا به فرد القا می ان و بزرگترط والدین، مربیّتوسّ

 "وجددان "فراخدود از دو بخدش، یکدی    : اجتماصی است( رفتار ناخوشایند)و نباید ا( جامعه پسند

(Consience) خود آرمانی"و دیگری" (Ego-ideal ) وجددان اخلاردی، مدا را از    . شدود  تشکیل مدی

را ( ، دستگیری و اردداش کمت، توجّه)کند و خودآرمانی کار ای نیت  دزدی، جنایت، تجاوز منع می

 ( 36و  33 :2536 ،نیکزاد.)نماید توصیه می

 

 «خودآرمانی» :رابطه

 میمندیبا شخصیّت حسن  

دور   ،وادب مشدهور حکومدت غزنویدان  دم     میمندی، وزیدر فضدل   حسن ابوالقاسم احمدبن

. رسدید  داری و سیاست نمدی  محمود و  م مسعود را در  کرد و کس به  وشمندی وی و مملکت

دبیری بضاصتی نداشدت و بده    اس در صناصتِ وزیر ابوالعبّ»:تمدصتبی در تاریخ یمینی آورده اسمح

در صهدد او مکتوبدات دیدوانی بده پارسدی نقدل       . ممارست رلم و مدارات ادب ارتیار نیافتده بدود  

کردند و بازار فضل کاسد شده بود و ارباب بلاغت و براصت را رونقی نمانده و صالم و جا ل و  می

خواجه احمد حسن )صل و مفضول در مرتبت مساوی گشته، و چون مسند وزارت به شیخ جلیلفا

 (90-92 :2530 ،صتبی) «.رسید، کوکب کتابت به اوج شرف رسیدی( میمندی

احمد میمندی، کاردیوانی خود را با محمود غزنوی آغاز کرد و به واسطة کفایتی که داشت و »      

دار  او، در دستگاه وی ترریّ کرد، بزودی مستوفی ممالت و بعد صهدهنیز به سبب التفات محمود به 

سبب نبود که ورتی محمود به  و بی( 33 :2536، یوسفی.)«شد( وزارت جنگ در ردیم)دیوان صَرر

 :نوشدته بدود  میمندی خشم گرفته بود ارسلان جاذب از امرای بزر  در خراسان به بونصر مشکان 
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 دای فراواندی از لیاردت و     در تاریخ بیهقی نمونده ( 39 : مان)« .یدچنین مرد زود زود به دست نیا»

و در بداب حسدنت وزیدر، آنگداه کده او را بده دیدوان        . تدبیر میمندی مندرج است کیاست و حُسن

زمدان کده حسدنت از      بینیم آن را در او می "وجدان اخلاری"یا  "خودآرمانی"آورند، شخصیتّ  می

خوا دد کده    بخشد و نیز از او می کند و خواجه او را می یحسن، درخواست بخشش م احمد خواجه

چدون از ایدن فدارد شددندن حسدنت را      ». پذیرد پس از مر  کمت حال خانواد  وی باشد و او می

زنددگانی خواجدة بدزر  دراز بداد، بده      : باز باید گشت، و وی روی به خواجه کرد و گفت: گفتند

خاییددش کده  مده خ طدا بدود، از       جده ژاژ مدی  روزگار سلطان محمدود بده فرمدانب وی در بداب خوا    

برداری چه چاره، به ستم وزارت مرا دادند و نه جای من بود، به باب خواچده  دیک رصددی     فرمان

اش و مستوجب  ر صقوبت  سدتم   من خطا کرده: پس گفت. نکردش و کسانب خواجه را نواخته داشتم

از صیال و فرزندان . اش دل از جان برداشته ولکن خداوند کریم مرا فرو نگذارد، و. که خداوند فرماید

حاضران را بروی رحمدت آمدد و خواجده    . اندیشه باید داشت، و خواجه مرا بحل کند و بگریست

یدا آن  أ( 151-5: 2532 ،بیهقی)« .و چنین نومید نباید بود .لیحِآب در چشم آورد و گفت، از من بب

تدوانی تدلاش کدن کده خدون       جایی که مدی گوید که تا  حسن به صبدوس می زمان که خواجه احمد

خواجه کوتا ی کرده بود، کده  حسنت ریخته نشود،  ر چند که حسنت به روزگار محمود در حق 

این رفتار خواجه رابل توجیه  "Ego"یا  "پویشی روان"ه به ساختار شخصیتّ در فرآیند رشد جّبا تو

ا بدر  تا بتوانی خداوند ر: گفت خواجه برخاست و سوی دیوان رفت، در راه مرا که صبدوسم».است

فرمان بردارش و بازگشتم و بدا  : گفتمد گردد، لّنامی تو آن دار که خون حسنت ریخته نیاید که زشت

 (159 : مان)« .کرد ضا در کمین بود، کار خویش میرسلطان بگفتم، 

 
 

 (Carl Rogers) رل راجرزکا -2

 روحارشناختی شخصیّت با رویکرد فردمیددپگذار  بنیان 

درمانگر معتبر و  ه بشر و یکی از سه روانکارل رانسوش راجرز، پدر جنبش استعداد ای بالقوّ»

شدناختی   راة او بده پدیدد  نظریّد . د شدد در آمریکدا متولّد   2901برجستة زمان، که در چهارش فوریده  
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او معتقد بود که ناسازگاری روانی، ناشی از نا مخوانی میدان خویشدتن و   . شخصیتّ معروف است

روانی، خود و رابطة خویشدتن را بدا چیز دا و     به بیان دیگر، اشخاص مبتلا به اختلال. ربه استتج

کنند که متناسب با ساختار از پیش تعیین شد  خویشدتن   ای ادرا  می سایر افراد در محیط، به شیوه

آندان در   ای را دارند که با خودانگار  موجود است، بنابراین آمادگی انکار یا تحریف  ر نوع تجربه

پدذیر   زیرا آگا ی از آنها، آنها را نسبت به اضطراب، تهدید و در  م ریختگی آسیب. تعارر است

در مقابل شخصی که از نظر روانی سالم است، کسی است که خود و تعامل خویش را بدا  . سازد می

ج بده آن نگداه   گرانی که از خدار  یعنی مانند مشا ده)کند  ای ادرا  می دیگران به شیو  وارع گرایانه

، (اندد  یعندی غیرتددافعی  )صلاوه بر این، اشخاص سالم نسدبت بده تجربده، پدذیرا  سدتند      (. کنند می

 ددا را بددر اسدداس شددوا د حسّددی خددود ارزیددابی  پذیرنددد، و تجربدده مسددئولیت رفتددار خددود را مددی

 (330و  332 :2539 ان، جل و  مکار)«.کنند می

 

 «احب علی قریبح»

 (محور فرد) قربانی ناسازگاری روانی

تدوان از تداریخ بیهقدی مثدال       ای فراوانی را می شناسی با رویکرد فردمحور نمونه برای روان

آنگاه که سلطان مسعود حکومت خدود را تدازه تأسدیس    . کنیم آورد که ما به دو نمونه آن بسنده می

اشدخاص   ای سلطنت خویش نیاز داشت از  کرده بود و برای مشروصیتّ و استحکاش بخشی به پایه

نگاری به حاحب صلی رریب  ناش و با نفوذی بهره ببرد و در کنار خود داشته باشد، لذا، با نامه خوش

به حاجب بزر ، صلی نامده نبشدتند بدا    ». ها را به باد صدنانی دصوت کندکند آن و آلتونتاش سعی می

کده   و زمانی( 31 :2532 ،بیهقی) «.نواخت بسیار و سلطان توریع کرد و به خط خویش فصلی نبشت

بیند که چون پادشدا ان و امدراء مدورد     محبوبیت حاجب بزر  صلی رریب را در مجلس شا ی می

صلی چدون بده د لیدز    » .بندد ای به کار می برد و حیله توجّه خاص و صاش ررار گرفته بر او رشت می

 دا بده    م ا و چشد   رکسی که رسید او را چنان خدمت کردند که پادشا ان را کنند که دل. نشست

و ایدن  (  مدان .)زد کدرد و ز رخندده مدی    و وی  رکسی را لطدف مدی  . حشمتِ این مرد آکنده بود

سلطان را گران آمد که بعد ا با یت توطئده   ،توجّهات و اربال صمومی و  یبت و شکوه صلی رریب



      
 

 
  

    

كاتب روان شناسي جديد           121 كاوانه چهره هاي مطرح در تاريخ بيهقي  بر اساس م  نقد روان
 

ودندد کده چده بایدد کدرد و غدازی       راست کرده ب» .گیرند آیند و او را می ای با سی غلاش می ورانهمزّ

در ورت سداخته بدا سدواری انبدوه     سالار را فرموده که چون حاجب بزر  پیش سلطان رسد،  سپاه

منگیتدرا ِ حاجدب چدون    . سالار رفتده بدود   پذیر  بنة او روی و  مه پا  غارت کنی و غازی سپاه

رسید، سدی غدلاش انددر    اینت حاجب بزر  در صفّه است، چون به صفّه : بیرون آمد، او را بگفتند

برادرش کرده بودندد و   آمدند و او را بگرفتند و ربا و کلاه و موزه از وی جدا کردند، چنانکه از آنب

 (39 : مان)« .یی بردند که در پهلوی آن صفّه بود در خانه

ه از این توطئة مزدورانه برای آلتونتاش خوارزمشاه نیز چیده بودند کده بدا توجّده بده اینکد               

آلتونتاش مردی جهاندیده و سرد و گرش د ر را چشیده بود و انواع فدراز و نشدیب را بسدیار دیدده     

کداملاً آشدکار اسدت کده حاسددان و سدعایت       » .بود، خود را از دامی که برایش نهاده بودند ر انید

از کنندد و سدلطان  دم، کدم و بدیش در نهدان        کنندگان مرتّباً از خوارزمشاه نزد سلطان بدگویی می

. باشد خصوصاً که وی از پدریان و دوست نزدیت حاجب صلی رریب می. آلتونتاش ناخشنود است

امّا در راه  درات  . این امر را نهان داشته در ظا ر،  مواره خشنودی خود را از آلتونتاش اظهار دارد

لتونتاش در  ر صورت آ. شود به بلخ ناگهان به صورتی صدش رضایت سلطان از آلتونتاش، بر ملا می

 :2533 ،حسدینی کدازرونی  . )«.رود با خاصگّان خویش شبانه از شهر بدون کوس و  یا و بیرون می

103) 

 

 (Abraham Maslow)آبراهام مزلو  -5

 گرایی یا حركت نیروی سوم شناسی انسان روان گذار بنیان

 بدرای . ص اسدت تی مشدخّ  ای او نسبت بده وضدعیّ   رفتار  رکس بازتاب یا مجموصة بازتاب

 دای صلمدی و     ای متفاوتی وجود دارند کده در چدارچوب روش   بررسی و شناخت رفتار ا، شیوه

 دای   در خصدوص رفتارشناسدی انسدانی  دم، صداحب نظدران داندش       ». گیرند صی انجاش میتخصّ

 ای مناسدبی را خلدق    اند و روش شناسی مطالعات صمیقی انجاش داده شناسی و جامعه مدیریت، روان

« .ت و صلت رفتار ای انسانی را شناسایی و ارزیابی کردگیری از آنها بتوان وضعیّ هرهاند تا با ب کرده

 ( 250 :2593 ،حیفلاّ)
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ادبی اروپائی  -شناسی انسانی به نهضت فلسفی  ای مکتب روان  ا و ریشه در نگا ی به زمینه»       

ی فلسدفة خدود را بدر    که اصدول اساسد  . گویند می "گرایی  ستی"رسیم که به آن  در ررن بیستم می

 ا، در جهان  ستی و معندا    ا و نقشه یعنی آزادی در انتخاب  دف. اصالت و  ستی انسان ررار داد

 (Gordon Allport)و گوردون آلپدورت   (Henry Murrey) ِنری مُوری . بخشیدن به زندگی انسان

گرایی کمدت   ی انسانشناس گرایی بودند که در تئوری شخصیتّ به گسترش روان شگامان انسانیاز پ

 (235 :2536 ،نیکزاد)« .شناسی انسانی مزلو باز کردند ای کردند و راه را بر مکتب روان رابل ملاحظه

گرایدی اسدت کده کوشدید تدا کدلّ        ت، بخشدی از جندبش انسدان   گرایی در شخصدیّ  رویکرد انسان»

ت انسدان بده دسدت    بینانده از ما یّد   شناسی را اصلاح کند، این رویکرد تصویری زیبا و خوش روان

داند که به خودشدکوفایی، رشدد و پیشدرفت توجّده      د د و مردش را موجوداتی فعّال و خلاّق می می

 (535 :2533 ،شولتس)« .دارند

شناسی ایجاد کرده است که اساساً بدا   ت در روانگرایی تصویری از انسانیّ شناسی انسان روان»       

تدرین   یکی از صمده( 303 :2539 ، جل و  مکار)« .دارد گری و یا رفتارگرایی اختلاف روان تحلیل

ق به آبرا اش مزلو است کده انگیدزش انسدان را بدر اسداس      گرایی متعلّ شناسی انسان  ای روان نظریه

باید بدیش از آن کده   ( تر اساسی)تر نیاز ای پایین. کند  ا، تعریف می تسلسله مراتب صعودی اولویّ

ط گدردد،  و برای مصرف کردن نیرو ای مؤثر بر رفتدار فدرد مسدلّ   نیاز ای سطح بالاتر پدیدار شود 

 .ارضا نشود

 

 سلسله مراتب مزلو -2-5

 : در مورد نیازهای انسان بر حسب نیرومندی عبارتند از 

 (Basic Physilogical) .نیاز ای فیزیولوژیت( الف

 (Safety) .ایمنی ( ب

 (Belong ingmess and love) .تق و محبّتعلّ ( ج

 (Self- esteem) .صزت نفس ( د

 (Self- actual ization) .ق خودخودشکوفایی یا نیاز تحقّ ( ه
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ق خویشدتن،  ة مزلدو در سدطح خودشدکوفایی، یعندی بدالاترین تحقّد      گرایانه نظریّ ت انسانما یّ     

اوّلان نشان از پیچیددگی  : است و این سلسله مراتب متضمّن دو فایده مهمّ(  مان) .شود خلاصه می

انسان دارد تا حرکت به وحدت را میسّر سازد، زیرا بدون ارضای نیاز ای اوّلیه و ابعاد نیاز ایی در 

بده صبدارت دیگدر انسدان     ! اساسی، انسان رادر نخوا د بود تا به خودشکوفایی و کمال دست یابدد 

ثانیاً تجربه نشان داده است کده  . شود گاه به مرحلة صشق و تعلّق و صزّت نفس نائل نمی گرسنه  یک

کشند و بجز نجات خودشان از مصیبت و  جنگ، در محیط دست از خانه و کاشانه خود می رربانیان

 .بلا به فکر رفاه خانواده نیستند

 

 ن و ابولفضل بیهقییگسبکت -2-3

 تاریخ بیهقی "خودشکوفای"های  تشخصیّ 

 ای رشد یافته و متعالی است که با  شخصیتّ ةت سبکتگین در تاریخ بیهقی از جملشخصیّ»

فرسا توأش با تحقیر از سوی صاحب و آرای خود، پدس از   آور و طارت ل یت گذشتة بسیار رنجتحمّ

      ( 13 :2533 ،حجازی)« .افتد لات خوشایندی در زندگی او اتّفاق میتحوّ ،دیدن یت رویای صادرانه

کندد بدا    شناسدی افدراد بیدان مدی     تبسیاری از سلسله مراتبی که آبرا داش مزلدو در شخصدیّ   » 

وی فدردی اسدت کده در زمدان     . ات ظا ری و رفتار درونی سبکتگین رابل مقایسه اسدت صیّخصو

ردرت  یک ورت از بیان حقایق تلخ زندگی گذشته خود که روزگاری جز غلاش کسدی نبدود و بده    

کند که  دیک، بلکده بدا     گفتند احساس شرمندگی و تحقیر نمی می "سبکتگین دراز"مسخرگی او را 

کند و بدا    ای غلامی و بردگی بر زمین صحرا کوبیده بود تجدید خاطره می دیدن میخی که در سال

یادآوری روزگار ماضی بر مورعیتّ و مقداش و منزلتّدی کده کسدب کدرده، بده نشدان ردرشناسدی از         

چرا که او این روز را پیش از این به  نگاش غلامدی  . آورد  ای جهان  ستی نماز شکر بجا می پدیده

د د و به پداس و   که حضرت خضر او را به چنین روزی بشارت می. ه بودو بردگی در خواب دید

زبدان  . کند ردردانی این منزلتّ در نیکی به زبردستان و بخشش به آنان از  یک تلاشی فروگذار نمی

پیش از آنکه ": حال سبکتگین با بزرگان و اصیان پس از یافتن میخ آ نین از زبان بیهقی چنین است

یی که از آنب او بودش مرا و سیزده یارش را از جیحون بگذرانیدد و   گین افتادش، خواجهمن به سرای اِلپت
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مدا را بده   . به شُبُرران آورد و از آنجا به گوزگانان، و پدر این امیر آن وردت پادشداه گوزگاندان بدود    

جدا  و خواجده از آن .  فت تن را جز از من بخرید و مرا و پنج تن را اختیار نکدرد . نزدیت او بردند

و . ود و سرخس چهار غلاش دیگر را بفروخت، من ماندش و یاری دورّسوی نشابور کشید و به مروال

و به رضا سه اسبب خداوند در زیر من ریدش شدده بدود، چدون بددین      . مرا سبگتگین دراز گفتندی

ریش شد و خداوندش بسیار مرا بزده بود و زین بر گردن مدن   ،خاکستر رسیدیم اسبب دیگر زیر من

تدا  ... خریدد   دولتی که کس مدرا نمدی   من سخت غمنا  بودش از حال و روزگار خویش و بی. هادهن

غم مدار و بشدارت د دم تدرا کده مدردی      : اینکه یت شب حضرت خضر را در خواب دیدش، گفت

تدر  ّ بزر  و با ناش خوا ی شد چنانکه ورتی بدین صحرا بگذاری با بسیار مردش محتشدم و تدو مهدم   

و ... به صحرا شدش و این میخ برداشتم و به صحرا بیرون آمددش و نشدان فدرو بدردش     پس ... ایشان، 

خواب و رؤیا، ( 139 :2532 ،بیهقی)« .بینید رصّه پس از آن دراز است، تا بدین درجه رسیدش که می

 ایی از حیات انسان که  و به خصوص بخش. کاوان رابل تفسیر و دارای پیاش است در نظر اکثر روان

 . کند شود، به استعداد ا، آرزو ا و نیرو ای نهانی انسان کمت می اری مورد غفلت وارع میدر بید

بر اساس تجزیه و تحلیل نزدیت بده یکصدد زار رؤیدای مختلدف، بدرای        کارل گوستاویونگ     

 دای   تجربه( Processپروسه ) "فرآیند"یا  "روند"او خواب را . خواب ا میتّ بیشتری رائل است

 دایی کده شدخص در حدال بیدداری، آن       ای بسدا تجربده  » :گوید داند و می گی شخص میزند مهمّ

امّا در خواب  مان شخص، .  ا را آگا انه از خود دفع کرده و به دور رانده باشد  ا و حالت وسوسه

لذا در نظدر یوندگ،   . شود  ا را به نوصی بهتر و متعالی پذیرا می  ا، و حالت  ا، وسوسه  مان تجربه

تمرین و آزمایشی برای تطبیق و انطباق بهتر انسان با محیط خارجی و آماده کردن او بدرای   خواب،

لاع از رویدداد ای آیندده  مدواره    اطّد ( 153 :2533 ،امین)« . ای آینده اوست تادامة حیات و فعالیّ

ی وسیله خواب و رؤیا برای سبکتگین بار ا صورت گرفته چرا که او  میشه از ادراکات فراحسّد  به

م کدردن بده   کند مربوط به تدرحّ  ماجرای دیگری که بیهقی برای او ترسیم می. مند بود و متعالی بهره

ه آ ویی است که در صحرا از مادرش جدا کرده و گرفته بود و چون مادر ندالان ندالان دنبدالش    بچّ

: یندد کده  ب خسبد به خواب می بخشد و شب که در وثاق می ه آ وی برّه را به مادرش میآمد، بچّ می

یا سبکتگین، بدانکه آن بخشایش که بر : مند که نزدیتِ من آمد و مرا گفت پیر مردی را سخت فره»



      
 

 
  

    

كاتب روان شناسي جديد           126 كاوانه چهره هاي مطرح در تاريخ بيهقي  بر اساس م  نقد روان
 

جو یله کردی، ما شدهری را کده    آن آ وی ماده کردی و آن بچکگ بدو بازدادی و اسبب خود را بی

ش، جَلِ جَلالُده  آفریدگار آن را غزئین گویند و زاولستان، به تو و فرزندان تو بخشیدیم، و من رسول

 (13 :2532 ،بیهقی) «.ست ا سماؤُه وَ لااِلهَ غیُرهدَو ت ق

ورتی در مورد . فرد خودشکوفای دیگر تاریخ بیهقی، خود نویسند  آن، ابوالفضل بیهقی است       

زاده و محتشم و فاضل و ادیدب بدود، امّدا شدرارت و      این بوسهل، مردی اماش» :گوید که بوسهل می

ابتدا بیهقدی بدا گفدتن صدفاتی     ( 116 : مان) «لِخ لقب اِ وَلا ت بدیل  -د شدهطبع وی مؤکّ زصارتی در

بخشد امّدا بدا آوردن صدفاتی     زاده و محتشم و فاضل و ادیب به شخصیت خود حیات می چون اماش

 .نیست جالبیت او شخصیتی د د که شخصیّ نشان می.... چون شرارت و زصارت و 

 

 (Alfred Adler): آلفرد اَدلر -4

 شناسی فردی گذار روان بنیان 

از شاگردان فروید بود که به مدت نه سال با او  مکاری داشدته  ( ش2330 -2953)آلفرد آدلر»

 دای حقدارت،     دا و احسداس   تلاش بدرای غلبده بدر بیمداری    . و بسیاری از نظرات وی را نقد کرد

ارویی با برادر و  مسالان، خود را حقیر گرچه آدلر در روی. ه زندگی آدلر را شکل دادلیّ ای اوّ سال

اش غلبه کند و به مرور بدر آنهدا پیدروز      ای جسمانی دید امّا تصمیم گرفت بر ضعف و کوچت می

 ،رربدانپور ) «.شخصدیتّ او تأثیرگدذار بدوده اسدت     ةات اوایل کودکی بر نظریّبدون شت تجربیّ. شد

2593: 2651) 

 

 ا كهترییحقارت  ۀعقد -1-4
      (inferidrity complex) 

که آدلدر ایدن   . ة شخصّیت آدلر احساس حقارت است ا در نظریّ ترین مفهوش یکی از برجسته

پیشرفت، رشد و تررّدی افدراد   »او معتقد است که . داند  ا می تاحساس را ریشة تماش اصمال و فعالیّ

 ای وارعی  قارت ای حقارت است و ناشی از تلاش افراد برای غلبه بر ح در نتیجة جبران احساس

  (259 :2532 ،لتزاشو)« .لییا تخیّ
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کده یکدی از   . را به کار بدرده اسدت   "خوار خویشتن"الی برای احساس حقارت اصطلاح غزّ»       

ای آگا انه بده نداتوانی و ناشایسدتگی      ای شدید است که در آن فرد به گونه  ای بارز ناکامی جلوه

« .کندد  تدر از آندان احسداس مدی     تر و درماندده  خود را پایینو در مقایسه با دیگران  برد خود پی می

ردومی  "ردرت را در دست گرفت بده اصدطلاح بیهقدی     ،اصولاً ورتی مسعود»( 153 :2531 ،پارسا)

رفتار انتقداش جویانده در    "پدریان"یا  "محمودیان"را سرکار آورد و با  "رومی نوخاسته"و  "نوآیین

اندد   د که برادرش یا امیریوسف که صمویش بودهنند امیرمحمّی در مورد افرادی ماپیش گرفت و حتّ

مدا  »، (62 :2530 ،طبدری )« . دا را بدا خشدونت مجدازات کدرد      تر از آن چنین رفتار کرد افراد پایین

ت بازیگر نقش اوّل تاریخ بیهقی که  ماندا  احساس حقارت و کهتری را بیش از  رکس در شخصیّ

 دا نقدش تعیدین کنندده دارد      فارات و حوادثی که وی در آنتّو اکثر ا. بینیم مسعود غزنوی است می

و ایدن احسداس از   . باشدد  محمّد مدی امیر نسبت به برادر  مزاد خود وی برخاسته از صقد  حقارت

د که با مر  نابهنگاش صروس مواجه شد و آنگاه که به ناچار نامزد او شب ازدواج برادر او امیرمحمّ

د بر ولایت صهدی سلطان گیرد و نیز انتخاب امیرمحمّ ل او شکل میرا به صقد برادر درآوردند در د

از سایر بازیگران تاریخ بیهقی کده  . ای دیگر است که از برادر خود در دل داشته است محمود صقده

توز  ی کینهتوی طبیع» .ت بوسهل زوزنی استحقارت را به وضوح در او دید شخصیّ  توان صقد می

از این رو از  مان نخستین روز ای ردرتمندی درصدد برآمد از کسانی گر داشت،  و شرور و توطئه

 دای   بنددی تیدپ    رچندد کده در تقسدیم   ( 233 :2533 ،یوسدفی )« .که دشمنی داشت انتقاش بکشدد 

که  م آدمی متملّق اسدت   شود به جهت این  ای ماکیاولی محسوب می شخصی، بوسهل جزو تیپ

که برای رسیدن به پُست و مقاش از  یک تحقیدری  تی است و چاپلوس و فرصت طلب و  م شخصیّ

. که خود به روزگار ارتدار حسنت، او مدح گفته و ستایش کدرده بدود   کما این. دارد برخود روا نمی

بوسهل را طارت » .گفتگو ای آن دو در مجلس محاکمة  حسنت وزیر از زبان بیهقی شنیدنی است

ررمطدی کده بدردار خوا ندد کدرد بده فرمدان         خداوند را کرا کند که بدا چندین سدگِ   ! برسید، گفت

سگ نداش کده بدوده   : حسنت گفت. خشم در بوسهل نگریست  امیرالمومنین چنین گفتن؟ خواجه به

جهان خوردش و . جهانیان دانند ،است، خاندان مِن و آنچه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت

ل رسیده است، کس باز نتواند داشت کده  کار ا راندش و صاربتِ کارب آدمی مر  است، اگر امروز اج
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گویدد، مدرا شدعر     این خواجه که مرا این مدی . نیم  تر از حسین صلی بردار کُشند یا جز دار که بزر 

 (151 :2532 ،بیهقی)« .گفته است و بر درب سرای من ایستاده است

. کهتدری اسدت   هقی، احساس حقدارت و توزانه در تاریخ بی  ای کینه ریشه بسیاری از واکنش       

 ا، از  جویی پنهانی یا آشکار پسریان، یا تازه به دوران رسیده بیشتر ماجرا ای تاریخ بیهقی به انتقاش»

 ا بدرای تددبیر و ادار  امدور مملکدت      ت آنگردد، حتی اگر شایستگی و صلاحیّ پدریان منحصر می

ب، گرفتارکردن بدوبکر  حسنت وزیر، آلتونتاش، صلی رری( 22 :2533 ،حجازی)« .مسجّل شده باشد

حصیری و پسرش، مجازات ابوالفتح بستی و یا تلاش خواجه احمدحسن در بدگمانی سدلطان بده   

احسداس  . اندد   ایی  ستند که  مه رربانی صقده حقارت پسریان گردیده امیر  بیهقی و غیره، چهره

بدوی اصتقدادی   رفتاری رندگ و    ر، خشم، تنار بزرگی و برتری طلبی، حسادت، تکّبر، رشت، تنفّ

دیق صقد  حقارت  ستند اصنوان کاربرد ابزاری و فخرفروشی  مه مص دادن به احساسات خود و به

. بیندیم  ریان بدر صلیده پددریان مدی     ای منفی تاریخ بیهقی و یا در رفتار پسد  که معمولاً در شخصیتّ

را بده صدورت   د نفدرتش  تواند  گاه می. از نفرت و کینه نسبت به دیگران است لوّوجود بوسهل مم»

ت برساند،  مچون نفرتی که از حسنت بر دل داشت و به انتقاش از او پایدان یافدت، و   یّانتقاش به صین

« .تواند از او انتقاش گیرد  مچدون بونصدر مشدکان    گاه به دلیل پایگاه فردی که از او نفرت دارد نمی

نی او را به صلدی راید    چون حسنت را از بُست به  رات آوردند، بوسهل زوز»( 33 :2536 ،اشرو)

چاکر خویش سپرد، و رسید بدو از انواع استخفاف آنچه رسید، که چون باز جستی نبود کار و حال 

 ا و تشفّیها رفت و بدان سبب مردمان زبان بر بوسهل دراز کردندد کده زده و افتداده را     او را، انتقاش

ردول اسدتاد    و بده ( 153 :2532 ،بیهقدی )  با لعفُدو صنددِ القددر   : اند توان زد، مرد آن مرد است که گفته

 ،یوسدفی ) «.ترریّ و مقاش طبع ناآراش و بدخواه بوسهل زوزندی را ارضداء نکدرد   »غلامحسین یوسفی 

صدالتی و روسیا ی، بوسهل  حسنت به صنوان الگوی شجاصت و پایداری در مقابل بی»( 233 :2533

یدابی بده مانددگاری او     لیدد دسدت  کندد و سرسدختی و جسدارت او ک    زوزنی را در تاریخ رسوا می

افدراد ایدن    .شدود  محسوب می ( hardiness) ای سرسخت  تی جزء تیپو از نظر شخصیّ. گردد می

کردن  تی جرأت و جسارت بالایی در رویارویی با نوسانات زندگی و دست و پنجه نرشتیپ شخصیّ

گفتة بیهقی جدان بدر    به حسنت.  است ات آنگستاخی، ناآرامی و شهامت از خصوصیّ. با آنها دارند
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و کار وزیر حسدنت آشدفته گشدت و بده روزگدار جدوانی       » .نهد پروایی زبان می سر گستاخی و بی

 «. ا کرده بود و زبدان نگداه ناداشدته و ایدن سدلطان بدزر  و محتشدم را خیرخیدر بیدازرد          ناکردنی

 ( 31 :2532،بیهقی)

چرا که صلم و آمدوختن را  . نان باری استپایان آمد ولی حکایت  مچ  رحال این مقالت به به       

ماند که  ر کس به فراخور توان و تناسب حال  ای می به سفرهاین کتاب ستر  .  رگز پایانی نسیت

ات برد و  مچنان رابلیتّ این را دارد کده بدر اسداس نظریّد     و روز خود از این خوان نعمت بهره می

چدرا کده    .مورد بررسی و تحلیدل ردرار گیدرد    رنظران صلوش دیگ یا صاحب شناسان معتبر سایر روان

ر نیست که بر نیاکدان مدا در ایدن تداریخ پرآشدوب کده از اسدتبداد        رگذتصوّ» رول احسان طبری به

 دا و برخدورد    بربرمنش شدا ان و چاکرانشدان و  جدوش اردواش و ربابدل و تصدادش نیاد دا و دیدن        

 دا نیسدت سدخن از     سخن از سدده   ا انباشته است، چه گذشته است و  ا و روستانشین چادرنشین

 ( 203 :2530،طبری) «! زاران سال است
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 گیری نتیجه

اند، ولی بیهقی  اشخاص و بازیگران تاریخ بیهقی  ر چند که ررنهاست نقاب در خا  کشیده

 ایی زنده و پویا خلدق کدرده کده در برابدر      تجانشان افکنده که از آنها شخصیّ چنان صریر رلم به 

او با شگرد توصدیف کده امدروزه،    . کنند اند و در صحنة حوادث ایفای نقش می اطب جان گرفتهمخ

شود، اصمال و رفتار، اندیشه و درونیّات شخصدی   شناسی مدرن محسوب می یکی از اصول در روان

آنچده کده از بررسدی و مطابقدت     .د دد  کشد و در برابر دیدگان مخاطب ررار مدی  افراد را بیرون می

 :طور خلاصه بدین ررار است دست آمد به شناسی جدید با  این کهن متن ادبی به انمکاتب رو

شناسدان کلاسدیت جدیدد و     ة رواناین کتاب ارزشمند رابلیّت بالایی بدرای انطبداق بدا نظریّد     -

 .خصوص آبراش مزلو، کارل راجرز، زیگموند فروید و آلفرد آدلر را دارد به

او . ت نویسند  کتاب اسدت خ بیهقی، سالم بودن شخصیّترین محبوبیّت و ماندگاری تاری صمده -

ورزی  مراه با مدار  بسیارکارآمد بالا، حوادث و  که بدون غرر "خودشکوفا "فردی است 

کندد   ورتی نقداط ردوّت کسدی را بیدان مدی     . د د که  ست گزارش می  طوری رویداد ا را آن

و، استادش و د دوست صمیمی ادرنگ به نقاط ضعف او  م اشاره دارد،  ر چند که این فر بی

 .یا سلطان زمان باشد

طلبدی، بوسدهل زوزندی و     توزانده و جداه   منفورترین چهر  تاریخ بیهقی بدا حدسّ بسدیار کینده     -

« خودآرمدانی »  دای   ای که داشدته و جدزء شخصدیت    ترین چهر  آن با رویا ای صادرانه مثبت

 .باشد شود سبکتگین می محسوب می

سقوط و زوال حکومت غزنویان گردیده است اگر از بیدان صوامدل   امّا آنچه که صامل و سبب  -

طلبدی، چاپلوسدی و    جویی، ردرت انتقاش: توان به تخصصی آن بگذریم از صوامل درونی آن می

 دای حقدارت بعضدی از کدارگزاران و در کندار آن       خردی و فریبکاری مردش، صقدده  تملّق، بی

پایه و اساس، استبداد و خودرأیی،  مسعود  ای بدون  ظن ضعف دستگاه حکومتی ، تکّبر، سوء

 .اشاره کرد... کمان و درباریان و  جوش ترکمانان بر خراسان وا ای داخلی میان ح و درگیری
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